
تعلیم وتربیت
از دیـــــدگـــاه
هــــایــــــدگـــر

گردآوری و تنظیم: زهرا نظام الدینی
کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

سرآغاز
آموزش وپرورش مهم ترین نهاد و نیرومندترین 
کـــه در تــربــیــت و شــکــل دهــی  ابــــــزاری اســـت 
ــراد جامعه نقش دارد و معلمان به عنوان  اف
اصــلــی تــریــن عــضــو ایـــن نــهــاد و ســـکـــان داران 
کشتی تعلیم و تربیت در حکم اولین رهبران 
فکری جهان اند. مربیانی که با فکر و عملشان 
که می توانند آیندۀ   ، کشور نه تنها آیندۀ یک 

جهانی را دستخوش تغییر قرار دهند.
در این میان عملکرد خوب یک معلم مستلزم 
تلفیق دقیق »نظریه  و عمل« است. شناخت 
گــون فلسفی بـــدون عمل  گــونــا نــظــریــه هــای 
کافی است و عملی که از هدایت نظر و فکر  نا
بی بهره باشد نیز راه به جایی نمی برد )ال.

گــوتــک، 1393، 4(. دیــدگــاه و تصور معلم به 
ماهیت جهان و وجــود انسان نحوۀ رفتار او 
را شکل می دهد. وقنی معلم بداند واقعیت 
کـــه در مــقــابــل او  وجـــــودی دانـــش  آمـــوزانـــی 
نشسته اند چیست، بهتر می تواند بــا آن هــا 
ارتباط برقرار کند و تدریسش را منطبق با آنچه 
می داند و می شناسد، پایه گذاری می کند. فرق 
است بین این تصور که انسان را ظرفی خالی  
با گنجایشی مشخص بدانیم که  می خواهیم 
دانسته هایمان را در این ظرف ها بگنجانیم 
که  یــا اینکه او را ظرفیتی نامتناهی بدانیم 
ــا انــدیــشــیــدن، خـــودش را شکل  مــی تــوانــد ب
کند. وقتی معلم به  دهــد و به جهان عرضه 
مفهوم واقعیت و ماهیت انــســان و جامعه 
می اندیشد، می تواند نگاهی فیلسوفانه به 
مسئلۀ تعلیم  وتربیت نیز داشته باشد. آشنایی 
با دیدگاه های فلاسفۀ بزرگ جهان این قابلیت 
را به معلم می دهد تا ضمن اینکه خط مشی 
ــزی می کند،  ــه ری ــای ــود را انــدیــشــمــنــدانــه پ خـ
عملکردها و برنامه های نظام آمــوزشــی ای را 
که ملزم به اجرای آن است در ترازوی نقد قرار 

دهد و آن ها را نیز بررسی کند.
که می توان از او اندیشیدن  ؛ معلمی  هایدگر

را آموخت
هایدگر یکی از جنجالی ترین فیلسوفان معاصر 
کــه آرای او تأثیر زیـــادی در حــوزه هــای  اســت 
علمی خارج از فلسفه گذاشته است. بسیاری 
از اندیشمندان خــود را وامـــدار او می دانند. 
هانا آرت، فیلسوف و تاریخ نگار قرن بیستم، 
به مناسبت هشتاد سالگی هایدگر او را چنین 

به خوانندگانش معرفی می کند:
»تــفــکــر، دوبـــــاره بــه زنــدگــی بــازگــشــتــه اســت. 
ــه مـــرده و  ک گــذشــتــه  گنجینه های فرهنگی 
بی جان به نظر می رسیدند، به سخن گفتن 
که یک سره  در آمــده انــد، آن هم در مسیری 
کــه بــرایــمــان از سر  مــتــفــاوت از چــیــزی اســـت 
عـــادت مــأنــوس و آشــنــا بـــود. مــیــراث گذشته 
ــد، اهمیتی  ــی ش ــــدک و نــاچــیــز تلقی م ــه ان ک
ــاره یافته اســت. حال معلمی وجــود دارد  دوب
کــه مــی تــوان از وی اندیشیدن را آمــوخــت.« 

)عزت اله مهدوی، 1391(.

هایدگر بــه صــراحــت بــه بحث تعلیم وتربیت 
نپرداخته است؛ اما دیدگاه های عمیق او برای 
تعریفی که از ماهیت انسان و ماهیت یادگیری 
ارائه می دهد، این موقعیت را ایجاد می کند تا 
تعلیم وتربیت از آرای این فیلسوف بــزرگ نیز 

تأثیر پذیرد.
فلسـفۀ هایدگر با این پرسـش آغاز می شود که 
»هسـتی چیسـت؟«. از نظـر وی ایـن پرسـش 
کـه بـه فراموشـی سـپرده شـده  سال هاسـت 
ح شـود. بنابرایـن،  اسـت و دوبـاره بایـد مطـر
بیشـتر نظـرات وی در مـورد تعلیم وتربیـت نیـز 
تفسـیری هستی شناسـانه می یابـد. از نظـر 
ایـن فیلسـوف بـرای پاسـخ بـه پرسـش های 
اصیـل زندگـی کـه چگونگـی آمـوزش نیز یکـی از 
آن هاسـت، بایـد نخسـت بـه مسـائل بنیادیـن 
هسـتی بپردازیـم و از طریـق شـناخت آن هـا 
کنیـم. یکـی از  از پیچ وخم هـای زندگـی عبـور 
ایـن مسـائل بنیادیـن پرسـش از وجود انسـان 

اسـت.

معرفی
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انسان چیست؟
هایدگر بــرای پاسخ به ایــن پرسش از عنوان 
»دازایــن« استفاده می کند. چیستی و هویت 
دازایـــن بــا هویت سایر مــوجــودات متفاوت 
گر وظیفۀ  است. از نظر این فیلسوف آلمانی ا
مـــا تــفــســیــر مــعــنــای هــســتــی اســــت، دازایــــن 
که باید مرجع این  نخستین وجــودی اســت 
، 1389، 21(. انسان  گیرد )هایدگر پرسش قرار 
که می تواند از هستی  تنها مــوجــودی اســت 

خود پرسش کند.
ــن از  صحبت در بــاب معنای هستی و دازایـ
نگاه هایدگر بحث بسیار تخصصی ای است 
که در این مقال نمی گنجد؛ اما وی در تحلیل 
وجود انسان به نکاتی اشاره کرده است که در 

حوزۀ تعلیم و تربیت بسیار پرمعناست.
ــه ای از  ــوع ــم ــج ــن تــوصــیــف م ــ ــان در ای ــسـ انـ
گی ها  »امکان «هاست نه مجموعه ای از ویژ
)هـــمـــان، 18(. انـــســـانِ مــدنــظــر هــایــدگــر که 
کاملاً متمایز از وجــود همۀ هستی  وجــودی 
ــال تحقق بخشیدن به  دارد، هــمــواره در ح
این امکان هاست. همۀ موجودات ماهیتی 
ــد؛ امــا هستی دازایـــن هرگز  تکمیل شده دارنـ
کامل نمی شود و ماهیت ثابتی نــدارد؛ بلکه 

ــاً مــی تــوانــد  ــت کــه دائـــمـ ــودی اسـ ــ وجـ
امکان هایش را محقق کند.

دازایــن یا همان تحلیل هایدگر از 
بودن انسان، در زندگی، با دو نوع 

وجود روبه رو می شود:
ــود اصـــیـــل: ایـــن وجـــود  ــ ــف( وج ــ ال

امکان های هستی را به تملک خود 
در مــی آورد و هر روز می تواند فراتر از 

آنچه که برگزیده است، برود.
که  ب( وجود غیراصیل: این وجود را 
وجود روزمره می توانیم بنامیم، نوعی 

که الگوهایی  از زندگی ماست 
ج از مـــا آن  را بـــه ما  ــار ــ خ

تحمیل می کنند.
انـــســـان بـــا تــصــوراتــی 
کــه از خـــود، دیــگــران 

ــرایــش شــکــل مــی گــیــرد، دســـت به  و جــهــان ب
کثر اوقــات این تصورات  انتخاب می زند؛ اما ا
تحت تأثیر قالب های ازپیش تعریف شده ای 
قرار می گیرند و دیگر اجازه نمی دهند فردیت 
که درون او نهفته است و  خاص هر شخص 
امکان بــروز دارد، ظاهر شــود. به عبارت دیگر 
زیستن که همان تجلی وجــود روزمــرۀ زندگی 
گرفتارشدن در دغدغه های جاری  انسان و 
عملی و مشغولیت هاست، زیستنی غیراصیل 

و غیرحقیقی می شود )آ.پالمر، 1391، 49(.
یادگیری چیست؟

کــاری می کنیم تــا بــه آن  »یــادگــیــری یعنی هــر 
کــه در هــر زمــانــی از ما  ســـؤال هـــای اســاســی 
پرسیده می شود، پاسخ دهیم... . معلمی از 
یادگیری سخت تر اســت؛ زیــرا هــدف تدریس 
که بگذاریم یــاد بگیرند« )همان،  ایــن اســت 

ص46(.
به نظر هایدگر یادگیری امر بسیار پرزحمتی 
است که طی آن یادگیرنده باید تمام و کمال 
ــیــر شـــود. هــایــدگــر از  ــا جــریــان یــادگــیــری درگ ب
اینکه فرایند یاددهی یادگیری به گونه ای رقم 
که در آن دانــش آمــوز درس را تحویل  بخورد 
بگیرد، بدون آنکه آن را تجربه کند، 
نگران  است. از نظر او یاددهی 
یعنی اجـــــازه دادن یادگیری 
بــه دیــگــران. 

ــری رســـانـــدن«.  ــی ــادگ ــه »ی ــری را ب ــگ یعنی دی
کــه او معلمی و یــــــاددادن را  ــت  ــ ــن روس ــ ازای
ــد. معلم در  ــی دانـ ســخــت تــر از یــادگــرفــتــن مـ
که  ایــن فرایند نقش رهــبــری را ایــفــا می کند 
باید ذهــن و فهم دانـــش آمـــوزان را به سمت 
ــه دازایـــــــن دارد، هــدایــت  کـ امـــکـــان هـــایـــی 
 ، ــه مــهــدوی، 1391(. ایــن تفکر کند. )عــزت ال
کــه ضمن آن  تعلیم وتربیتی را بیان می کند 
هر انسان اجــازه دارد هویت فردی خویش را 
حفظ کند، فردیت منحصربه فردش را داشته 
باشد و در عین حال به امکان هایی که پیش 
کند. در این صورت  روی او قــرار دارد، توجه 
از یکسان سازی انسان ها در بعد فکر و رفتار 

جلوگیری به عمل می  آید )همان(.
ایــن نگاهِ به انسان با جریان مکانیکی تفکر 
مقابله می کند. چنین جریانی می کوشد تفکر 
را در ساختارهای به شدت ابزاری و معین قرار 
گرفته  دهد و در نتیجه، امکان توسعه از آن 
می شود. نگاه هرمنوتیکی هایدگر تفکر اصیل 
را مجموعه ای از اطــلاعــات و اندیشه های 
ازقبل تعیین شده نمی داند، بلکه آن را سفری 
هیجان انگیز و پرزحمت به سوی ناشناخته ها 

معرفی می کند )آ.پالمر، 1391، ص48(.
در این دیدگاه از معلم انتظار می رود مشفقانه 
وارد عرصۀ یادگیری شــود و یادگیرنده را به 
موضوع مــورد بحث ترغیب و او را به چالش 
ــایــد در فــرایــنــد یــادگــیــری  بــکــشــانــد.  مــعــلــم ب
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دانــش آمــوز را در بــرابــر اینکه مــوضــوع درس 
چه چیزی برای عرضه دارد و او قرار است در 
ایــن رویــارویــی با چه چیزهایی مواجه شود، 

حساس کند )همان، 50(.
پرسش از فناوری

ــدود فیلسوفانی اســت  ــع هــایــدگــر یــکــی از م
ــاوری بــه دیـــد یــک مسئلۀ فلسفی  ــن کــه بــه ف
می نگریست. از نظر او در تحلیل فناوری باید 
افــق و حــدود آن را با وجــود انسان مشخص 
ســـاخـــت. در بـــررســـی مــجــمــوع نـــظـــرات ایــن 
فیلسوف آلمانی در ایــن زمینه مــی تــوان به 
کــه وی فــنــاوری را قفس و  ایــن نکته رســیــد 
کرده  گرفتار خود  که انسان را  قالبی می داند 
است. درچارچوب آوردن و شکل دادن، نوعی 
فرمان روایی فناوری است که انسان را از بودن 
هستی خویش غافل می سازد و باعث می شود 
ماهیت آزاد خود را تسلیم آن کند. فناوری در 
روزگــار کنونی انسان را مورد تهدید جدی قرار 
داده و موجب شده است تا از خود اصیلش 

فاصله بگیرد.
گفتمان  ــان فــنــاوری« نباید  ــ از نظر وی »زب
غالب تعلیم وتربیت باشد؛ زیــرا زبــان فناوری 
زبـــان ماشین اســت و نمی تواند جــای زبــان 
گفتمان غالب در  ارتباطی انــســان را بگیرد. 
تعلیم   وتربیت باید انسانی، اخلاقی، عاطفی و 
گرد ارتباط دو  ارزشی باشد. ارتباط معلم و شا
انسان با یکدیگر اســت؛ اما ارتباط با فناوری 
ارتباط انسان با شی  ء است و بیم آن می رود، 
در جریان ایــن ارتــبــاط، انسان به یک شی ء 
تبدیل شود. نگاه مکانیکی به برنامۀ درسی، 
انباشته شدن دانــش در علوم متعدد بدون 
برقراری ارتباط مبتنی بر فهم هستی گرایانه 
میان آن ها و اقتصادی کردن دانش از معایب 

برنامه های درسی نوین در نظر هایدگر است.
کــیــد زیــــاد بـــر دســتــه بــنــدی  از نــظــر وی، تــأ
کلی تلاش  گــردان، آزمـــون، نمره و به طور  شــا
بــرای عینی کردن قابلیت های دانــش آمــوزان 
که  میراث فن سالاری در تعلیم وتربیت است 
گیرد.  باید هرچه سریع تر مــورد بازنگری قــرار 
)مـــهـــدی زاده بیدگلی و دیــگــران، 1394، ص 
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پرسشگری، تفکر و شنیدن فعال

هایدگر در مواجهه با مخاطب خود شیوه ای 
را بر می گزیند که سقراط برگزیده بود و همان را 
روش مطلوب در تعلیم وتربیت می داند. او به 
جای آنکه مطالب را حاضر و آماده در اختیار 
مخاطب قرار دهد، با سؤال وجواب مخاطب 
را به وادی تفکر می کشاند و او را رها می کند. 
هایدگر از فقر تفکر میان بشر امروزی گلایه مند 
است و معتقد است که آموزشی که در آن روح 
پرسشگری وجــود نداشته باشد، محکوم به 

سقوط اســت. تفکر و پرسش دو پایۀ اصلی 
آموزش و تربیت اند. هرجا پرسش ظهور کند، 

تفکر می بالد )عزت اله مهدوی، 1391(.
ــای هــایــدگــر همچنین تــوجــه به  ــوزه هـ در آمـ
گـــوش دادن و شنیدن نیز از اهمیت زیــادی 
ــوزش بــایــد شنیدن  ــ ــوردار اســـت. در آم ــرخـ بـ
، 1389، بخش  فعال صــورت بگیرد. )هایدگر
(. در شنیدن فعال، تحمل و  گفتار دازایــن و 
فرصت دادن و کسب آمادگی های لازم نهفته 
است. از نظر هایدگر معلم باید به آنچه تفکر 
گوش دهد و  گرد قلمداد می شود، خوب  شا
گرد نیز کمک کند که خودش نیز ندای  به شا
این تفکر را بشنود. این نوع آموزش به وضوح 
بـــا آمـــــوزش بــرحــســب تــقــاضــا بــــرای ارتــقــای 
استانداردهای ازقبل تعیین شدۀ عمومی و 
که مستلزم آزمون های  شکلی از پاسخ گویی 
مستمر بــرای سنجش عینی موفقیت است، 

بسیار تفاوت دارد )آ.پالمر، 1391، ؟(.
کلام پایانی

ــر  طبــق آنچــه گفتــه شــد، در آموزه هــای هایدگ
کــه نوعــی از  بــه موجــودی اشــاره می شــود 
کــه ســایر  کنــد  هســتی را می توانــد تجربــه 
موجــودات از تجربــۀ آن محروم انــد. بــه عبــارت 
دیگــر دازایــن یــا انســانِ هایدگــر می توانــد بــا 
، امکان هــای وجــود خــودش را کشــف  تفکــر
کنــد، هــر لحظــه بــه ماهیتــی جدیــد تبدیــل 
شــود و تجربــه ای جدیــد از بــودن را بیابــد و 
ــود؛  ــل ش ــش تبدی ــرد خوی ــنِ منحصر به ف ــه م ب
امــا در بســیاری اوقــات، وجــود اصیــل انســان 
تحت تأثیــر »صحبت هــای بیهــوده«، »حــرف 
مــردم« یــا »قالب هــای ازپیش تعیین شــده« 

خامــوش می شــود.
در ایـن دیـدگاه دازایـن در زیسـت اصیـل 
گاه بـه چرایـی افـکار و رفتـار خـود اسـت  خـود آ
کـه  زمانـی محقـق می شـود  نیـز  آمـوزش  و 
موضـوع آن موردنیـاز و دلمشـغولی یادگیرنـده 
باشـد. آمـوزش و پـرورش در ایـن فراینـد بایـد 
کـه دانش آمـوزان آزادانـه،  به گونـه ای باشـد 
امـا بـا حفـظ انضبـاط، مسـتقلانه و خلاقانـه 
دسـت بـه انتخـاب بزننـد و تشـخص فـردی 
ا  ر خویـش  هویـت  و  بیافریننـد  ا  ر خویـش 
گردان  کـه شـا بیابنـد. وظیفـۀ معلـم آن اسـت 
کنـد و  را به سـوی ایـن زیسـت اصیـل هدایـت 
در فراینـد یاددهی یادگیـری، جـدای از اهـداف 
تـا  جزئـی ازپیش تعیین شـده، اجـازه دهـد 
دانش آموزانـش بیاموزنـد، نـه اینکـه آموختـن 
پرسش وپاسـخ  کنـد.  تحمیـل  آن هـا  بـر  ا  ر
کـه در ایـن فراینـد بـه معلـم  مسـیری اسـت 
گردانش را بـه تفکـر وا  کمـک می کنـد تـا شـا
دارد. وی بایـد از هـر قالبـی کـه ایـن تفکـر را بـه 
حالـت مکانیکـی در مـی آورد بپرهیـزد. فنـاوری 

کـه می توانـد رابطـۀ  یکـی از ایـن قالب هاسـت 
انسـان بـا انسـان را بـه رابطـۀ انسـان و شـی ء 
را خدشـه دار  آمـوزش  وح  و ر کنـد  تبدیـل 
کـه از فنـاوری  سـازد. ایـن بـدان معنـا نیسـت 
کـه  اسـتفاده  نشـود؛ بلکـه بـدان معناسـت 
بایـد مراقـب بـود تـا فنـاوری جایگزیـن وجـود 
انسـان نشـود و اهـداف یادگیـری مسـتقل از 
یادگیرنده هـای فـردی و بـدون درگیرشـدن 
کـه  کامـل یادگیرنـده رقـم نخـورد. مهـم اسـت 
حدود و شـرایط اسـتفاده از فناوری در آموزش 
مشـخص شـود و ایـن پدیـده سیاسـت های 
کلان آموزشـی را تحت الشـعاع خود قرار ندهد. 
از نظـر هایدگـر تعلیم وتربیـت مناسـب کسـب 
مهارت های مورد نیـاز برای تأمیـن تقاضاهای 
کسـب  سـرمایه داری جهانـی نیسـت؛ بلکـه 
دانـش بایـد بـرای خـود دانـش باشـد )آ.پالمـر، 

.)50 ،1391
کـه مدنظـر  بـرای رسـیدن بـه تعلیم و تربیتـی 
معلـم  - بطـۀ  ا ر منـد  ز نیا سـت  ا گـر  ید ها

کیفیتـی  کـه بـه لحـاظ  گردی ای هسـتیم  شـا
ضـر  حا ل  حـا ر  د نچـه  آ بـا  سـت  ا ت  و متفـا
در مدرسـه ها جریـان دارد. در ایـن رابطـه 
به جـای آنکـه به دنبـال انتقـال و ارائـۀ دانـش 
باشـیم،  ازقبل تعیین شـده  مهارت هـای  و 
گرد بعدهـا بایـد  )مهارت هایـی کـه معلـم و شـا
آن پاسـخ گو باشـند(، به دنبـال  بـه  نسـبت 
کـه در آن یادگیرنـده  فضـای بـازی هسـتیم 
کـه به  طـور  چنـان درگیـر یادگیـری می شـود 
کیفیـت ایـن درگیـری وجـود خـود  مـداوم از 
اینکـه معلومـات  نـه  بـه دسـت مـی آورد  را 
کنـد. محتـوای  کسـب  مشخص شـده ای را 
یادگیری در این فضا محتوایی اسـت که دائماً 
در حـال تطـور و دگرگونـی اسـت. به طـور قطـع 
ایـن تعلیم وتربیـت بـا نظام هـای آموزشـی ای 
کـه چیـزی جـز آمـوزش در آن ها نیسـت، بسـیار 

فاصلـه دارد. 
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